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                                                       بانوي غزل فارسي در عصر حافظ

مقدمه
در تاريخ پرافتخار كشور بزرگ ايران، فرهنگ و ادب همواره جايگاهي رفيع داشته است؛ و ادبيات كشور ما از غني‏ترين پديده‌هاي ادبي جهان به‌شمار مي‏آيد.

اما در طول اين تاريخ پربار فرهنگي، سهم زنان آن‌گونه كه شايسته بوده، جايگاهي والا در فرهنگ و ادب نيافته و حتي اگر به‌ندرت نامي از شاعران زن مانند رابعه بلخي و مهستي گنجه‌اي برده شده، نه شرح حال درستي از آنان ارائه شده و نه آثار قابل توجهي باقي مانده است. شايد علت اين امر، نوعي بي‌توجهي به زن و ارزش‌هاي او بوده است. در شرايط آن زمان كه حتي خواندن درس و مطالعه براي زنان نوعي انحراف محسوب مي‌شده است، چگونه اين امكان فراهم مي‌آمد كه يك زن بتواند شعر بگويد، داستان بنويسد و احساسات و نگرش‌هاي خود را در قالب‌هاي ادبي بيان كند. با وجود اين، در چنين شرايطي، باز هم زنان اديب و هنرمندي پا به عرصة وجود نهادند كه در اين ميان مي‏توان به شاعري اشاره كرد كه نه تنها مردم عادي جامعه، بلكه اهل تحقيق و ادب هم آن‌چنان كه شايسته است، از كم و كيف زندگي و حيات او آگاهي نيافته‌اند (جهان‌ملك‌خاتون، 1374: 3)
اين شاعر خوش‌ذوق‌وقريحه كه ديوان او ارزش والايي دارد و شايد به‌جرأت بتوان گفت در طول تاريخ ادبيات ايران كمتر بانوي هنرمندي چون او باشد، كسي جز «جهان‌ملك‌خاتون» نيست.
شرح حال جهان‌ملك‌خاتون و عصر او

جهان‌ملك‌خاتون، شاعري شاهزاده و اصيل از خاندان اينجو است كه در قرن هشتم در شيراز مي‏زيسته و با شاعران مشهوري چون حافظ و عبيد معاصر و معاشر بوده است. خاندان اينجو از كارگزاران ايلخانان مغول بودند. حكومت اين خاندان در زماني كه خاندان محمودشاه اينجو قدرت و مكنتي يافتند، پس از نزاع‌هاي فراوان در زمان يكي از پسران وي، يعني شاه‌شيخ ابواسحق، رنگ استقلال به خود گرفت. اين شاه، ادب‌دوست و ادب‌پرور بود؛ و مدايح بسياري شاعران به‌ويژه غزل‌هاي زيبايي كه حافظ براي او و به‌ياد او سرود، وي را بلند آوازه كرده است. (همان، ص 6)
از زندگي جهان‌ملك‌خاتون، آگاهي مختصري در دست است. از مقدمه‏اي هم كه او بر ديوان خود نوشته است، چندان اطلاعي به‌دست نمي‌آيد. دولتشاه سمرقندي كه دربارة جهان‌ملك اطلاع مبهمي داشت، در يك جا حكايتي درباره او و عبيد نقل مي‌كند و در جاي ديگر مطايبة ديگري از عبيد درباره جهان‌خاتون و زنانه‌بودن شعرهايش بازگو مي‌كند. 

اين اظهار نظر عبيد كه با لحن طيبت ادا شده، درست است؛ زيرا بيشتر غزل‏هاي جهان در ذكر احساس عاشقانة زنانه سروده شده و شاعر حتي در چند غزل، از مردي بي‌وفا گله كرده است. در بعضي از غزل‌هاي جهان، از «سلطان‌بخت»نامي ياد مي‌شود. در اين غزل‌ها طرز بيان به گونه‏اي است كه ابتدا به‌نظر مي‌رسد او معشوق جهان‌ملك بوده كه در جواني درگذشته و شاعر را از فرقت خويش سخت اندوهناك ساخته است. اما مطالعة تاريخ نشان مي‌دهد كه سلطان‌بخت، نام آخرين زن مسعودشاه و نامادري جهان‌ملك است و ميان جهان و او رشته‌هاي دوستي مستحكم بوده است و فوت او در جواني كه تأثيري شديد در جهان‌ملك بر جان گذاشته بود، موضوع برخي از شعرهاي وي شده است (صفا، 1374: ج 2، ص 182).
جهان‌ملك، زني ظريف و خوش‌ذوق، و سخت شيفتة شعر و شاعري بود؛ كه به‌ويژه در سرودن غزل مهارتي يافته بود. وي دختر شاه مسعود اينجو- برادر بزرگ شاه شيخ ابواسحق- و زن امين‌الدين جهرمي- نديم شاه شيخ ابواسحق- بود. ملك خاتون در شعر، «جهان» تخلص مي كرد و اين تخلص را به‌صورت ايهامي و چندمعنايي در بسياري از غزل‌هاي خود آورده است: 

گر چه از كار جهان چشم وفا نتوان داشت

در جهان يار وفادار جهــان‌ است جهــان 
(جهان‌ملك، 1374: 409) 

پدر جهان‌ملك، جلال‌الدين مسعودشاه ـ بزرگ‌ترين پسر محمودشاه اينجو- و مادرش دختر يا نوة خواجه رشيدالدين فضل ا... ـ به روايتي، از اعقاب خواجه عبدا... انصاري- بود. بي‌شك جهان، در عهد حكومت پدر و بعد از كشته‌شدن او تحت حمايت عموي خود شاه شيخ ابواسحق، مانند يك شاهزاده‌خانم تربيت شده و با دانش و ادب آن زمان تا آنجا كه آموختن آنها براي يك زن مقدور و جايز بوده، آشنا شده، و در محافل پرشوري كه به‌خصوص در درگاه عمويش رونقي داشته، حضور يافته است. (همان)
پس از كشته‌شدن عموي جهان (ابواسحق)، وي به فرمان مبارزالدين، دوران تاريك و رياكارانة محتسب را تحمل كرد و اندوهش را با سرودن شعر تسكين مي‌داد:
	به پنج روزه فريب جهان مشو مغرور
	
	بهر صوت بـوالحسين خـارقـان‌

	ز خانمان و ز جان و جهان برآمده‏ام
	
	به دور دولت سلطان محمد غازي


 (همان، ص 474)

اما با سپري‌شدن دوران محتسب، زندگي دوباره براي جهان‌ملك، همچون حافظ، شوق‏انگيز و اميدبخش مي‌شود و او نيز به شاه شجاع اميد مي‌بندد و مدايح فراواني دربارة او مي‌سرايد: 
	جلال‌دنيي ودين‌كهف ملك‌شاه‌شجاع
	
	كه صيت معدلتش ملك بحروبر دارد


(همان، ص 7) 

جهان‌ملك، احمدبهادرخان- پسر اويس ايلكاني- را نيز مدح كرده و بنا به روايتي، ديوانش را به همين او و يا به شاه‌شجاع اهدا كرده است. 

تاريخ تولد و وفات جهان‌ملك روشن نيست؛ امّا مي‌توان گفت كه وي بعد از سال 725 ولادت يافته و تا سال 784 زندگي كرده است، زيرا كه تاريخ ازدواج پدر جهان با مادر او را سال 725 يا اندكي پس از آن تعيين كرده‌اند و چون جهان‌ملك، احمدبهادرخان ايلكاني را كه به سال 784 به حكومت رسيده، مدح كرده، وفات وي قطعاً بعد از اين تاريخ بوده است. (همان، ص 9)
شعر جهان‌ملك‌خاتون 
جهان در حد خود شاعري توانا و پخته و از شاعران بزرگ و متعدد قرن هشتم است كه شهرت حافظ، نام آنان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اثر به‌جاي‌مانده از جهان‌ملك، ديواني مشتمل بر پانزده‌هزار بيت است.

مهارت جهان، بيشتر در سرودن غزل است؛ و او در شيوة غزل‌سرايي به سعدي نظر داشته است. از امتيازات مهم جهان‌ملك، فصاحت سخن او است و چون شعر سعدي را الگوي كار خود قرار داده، فصاحت سخنش به فصاحت درخشان و مثل‌زدني سعدي بسيار نزديك شده است.

جهان‌ملك از ارادت خود به سعدي چنين ياد كرده است:
	به رسم تضمين اين بيت دلكش آوردم
	
	ز ‌شعر‌شيخ كه جانم به طبع دارددوست

	زدست ‌دشمنم ‌اي‌دوستان شكايت‌نيست
	
	شكايتم همه از دوستان دشمن‌خوست


(همان، ص 91)  

همچنين:
آن نه زلف است و ‌بناگوش‌كه روز است و ‌شب است
يا نه اي دوست كــه نيلوفر تــر در آب است
(همان، ص 52)

از اين ابيات چنين برمي‌آيد كه سعدي از همان زمان خود به شيخ مشهور بوده است و از اين ارادت جهان به سعدي، نتيجه مي‌شود كه خوانندة شعر جهان با شعري فصيح و روشن سرو كار دارد و آن تكلفي كه در شعر معاصران او اغلب وجود دارد، در شعر وي نيست. با مطالعة شعر جهان، خوانندة نقاد متوجه مي‌شود كه او با همة تعبيرهاي ادبي و مضامين و دانش‌هايي كه يك شاعر به آن نياز داشته، آشنا بوده است.

غزل‌هاي جهان، كمتر ويژگي زنانه و شخصي را منعكس مي‌كند و بيشتر به شعر شاعري حرفه‌اي مي‌ماند. اما عواطف خاص يك شاهزاده‌خانم آزاد كه اعتماد به نفس كافي براي بيان احساسات خود دارد، به‌ندرت در شعرش بازتاب يافته است.(1)

شعر جهان، فصيح و در حوزة خود آگاه است، اما او به شيوة معاصران خود، به‌ويژه حافظ، توجه داشته و همچنان كه در غزل‌هاي فراواني به استقبال غزل‌هاي سعدي رفته، در ديوان او غزل‌هايي هست كه ارتباط و مصاحبت او را با حافظ آشكار مي‌كند، چرا كه آنها در يك زمان و مكان مي‌زيسته‌اند و حافظ به درگاه پدر و عموي جهان ارادت مي‏ورزيده و بي‌ترديد جهان را هم در محافل ادبي ديد و شعرش را شنيده يا خوانده است. براي نمونه، غزلي مشهور از حافظ با مطلع
	يوسف گمگشته باز‌آيد ‌به‌كنعان‌غم‌مخور
	
	كلبة احزان شودروزي گلستان‌ غم‌مخور


(حافظ،  1375: 344)

با غزلي از جهان‌ملك با مطلع
اي دل ‌ا‌ر سر‌گشته‌اي از جور دوران ‌غم مخور
باشد احوال‌جهان افتان‏وخيزان‌ غم ‌مخور
(جهان‌ملك،1374: 281)

نه تنها در وزن و رديف و قافيه، بلكه در مفهوم و مضمون نيز بسيار به هم شبيه هستند. اين شباهت‌ها به گونه‌اي است كه نمي‌توان آن را به تصادف و توارد حمل كرد و بي‌ترديد مي‌توان گفت كه يكي از اين دو شاعر از شعر ديگري استقبال كرده است. ولي به‌يقين نمي‌توان تصريح كرد كه حافظ به استقبال شعر جهان رفته يا جهان به استقبال شعر حافظ آمده است.

جهان‌ملك و حافظ در پاره‌اي موارد، تعبيرات مشترك دارند:
حافظ:
	‌ارغوان جام‌عقيقي به‌سمن خواهدداد
	
	چشم نرگس به‌شقايق نگران‌خواهدشد


(حافظ، 1375: 221)

جهان:‌
همچو لاله دلم از ‌درد و فراقت مي‌‌سوخت‌
ديده سوي تو چو نرگس نگران آمد باز
(جهان‌ملك،1374: 285)

«ديدة نگران نرگس» تعبيري است كه در شعر هر دو شاعر آمده است. 
جهان‌ملك پاره‌اي از غزل‌هاي خود را در ميان‌سالي گفته است:
	در جواني قــدر خــود نشناختــم
	
	اين‌زمان‌حاصل‌چه‌چون درباختم(مطلع)

	از جواني شاخ و برگي چون نمـانـد
	
	با شب ديجور پـيري ساخـتم (مقطع)


(همان، ص 338)

نكتة مهم ديگر در شعر او اين است كه اغلب شعرهايش مردانه است ولي مردهاي بد را كمتر از زن مي‌داند:
	هركه لافي زدبه عشق ياروسربازي‌نكرد
	
	مرد نتوان گفت او را بلكه كمتر اززن‌است


(همان، ص 86)

اما در پاره‌اي موارد، غزل صددرصد زنانه هم دارد:
	به ياد آمــدم آن جوانــي و نــاز
	
	كه كــرديــم با دلبــرانِ طنــاز

	بـه پايــم نهــاده بسي ســروران
	
	سري كاو بدي در جهان سر‌فراز


(همان، ص 287)

تعداد ابيات در غزل‌هاي جهان‌ملك چشمگير است؛ براي نمونه مي‌توان گفت كه كوتاه‌ترين غزل وي از مجموع 1413 غزل، دو غزل شمارة 110 و 174 است كه هر كدام سه بيت دارد و طولاني‏ترين غزل وي (شمارة 1127) داراي بيست‌ويك بيت است.

نكتة مهم ديگر در ديوان جهان‌ملك به‌كارگيري صنعت تلميح است كه با آوردن نام‌هاي مختلف، به احوال و موقعيت‌هاي متفاوت اشاره كرده كه اوج اين هنر در غزل شمارة 1117 ديوانش نمايان است.‌ در اين غزل، وي نام چند تن از عشاق مشهور تاريخي را كه همواره در داستان‌ها و حكايت‌ها از آنها ياد و سينه به سينه نقل شده، با هم و يكجا آورده است:
تويي ليلي تـويـي ليلي تـويـي درد مــرا درمــان
منم مجنون منم مجنون منم مجنون سرگردان
تويي ‌شيرين تويي شيرين به عهد خسرو‌پرويز ‌بنشسته
منم فرهاد‌كوه‌افكن به بادم رفته شيرين جان
(همان، ص 404)

در پايان بايد اين نكته را نيز افزود كه جهان از سنت گذشتگان خود در آوردن ضرب‌المثل در شعر، پيروي كرده است؛ و نمونه‌‌هايي از ضرب‌المثل در شعر او يافت مي‌شود:
چون به گل‌چيدن روي جانا منال از جور خار
اي عزيز من تو داني هيچ گل بي‌خار نيست
(همان، ص 110)
گر به هجرانم كشد ور مي‏نوازد هم به لطف
هست مشهور اين حكايت گرد ران با گردن است

(همان، ص 86)
بسامد بحور و اوزان غزليات جهان‌ملك‌خاتون

ديوان جهان‌ملك 1413 غزل دارد كه پس از بررسي آنها از نظر بحر و وزن، اين نتايج حاصل آمد:

جهان‌ملك بيست‌ودو بحر را براي سرودن اشعار خود به كار برده كه حافظ هم همين تعداد بحر را در ديوان غزليات خود به كار بسته است؛ و روشن نيست كه اين كار از روي آگاهي بوده است و يا هر دو شاعر از روي اتفاق در سروده‌هاي خويش بحرهاي يكسان داشته‌اند. شايان ذكر است كه اين بحرها از بحور مطبوع و دلنشين آن روزگار بوده است. 

بسامد و به كارگيري بحر و وزن غزل‌هاي ديوان جهان‌ملك به شرح زير است:

1.  بحر هزج مسدس محذوف (مقصور):
     مفاعيلن مفاعيلن فعولن (مفاعيل) ((254)

2.  بحر رمل مثمن مخبون محذوف (مقصور) (اصلم) (اصلم مسبغ):

     فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (فعلات) (فع‌لن) (فع‌لان) ((207)

3.  بحر مجتث مثمن مخبون محذوف ( مقصور) (اصلم) (اصلم مسبغ): 
     مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (فعلات) (فع‌لن) (فع‌لان) ((203)

4.  بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف (مقصور): 
     مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن (فاعلات) ((174)

5.  بحر رمل مثمن محذوف (مقصور):
     فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات)
((109)


6.  بحر رمل مسدس محذوف (مقصور):
     فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات)
((98)

7.  بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف (مقصور): 
    مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن (مفاعيل) ((88)


8.  بحر خفيف مسدس مخبون محذوف (مقصور) (اصلم) (اصلم مسبغ):
    فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلات) (فع‌لن) (فع‌لان) ((65)

9.  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف (مقصور): 
      مفعول مفاعلن فعولن (مفاعيل) ((59)       

10. بحر مضارع مثمن اخرب:
      مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن ((28)    

11. بحر هزج مثمن سالم:
      مفاعلين مفاعلين مفاعلين مفاعلين ((27)   

12. بحر رجز مثمن سالم:
      مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ((21)

13. بحر هزج مثمن اخرب:
      مفعول مفاعلين مفعول مفاعلين ((17)

14. بحر متقارب مثمن محذوف (مقصور):
      فعولن فعولن فعولن فعل (فعول) ((16)

15. بحر رجز مثمن مطوي مخبون:
      مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن ((11)   

16. بحر سريع مسدس مطوي مكشوف ( موقوف):
      مفتعلن مفتعلن فاعلن (فاعلات) ((10)  

17. بحر منسرح مثمن مطوي مكشوف (موقوف):
      مفتعلن فاعلن (فاعلات) مفتعلن فاعلن (فاعلات) ((9)

18. بحر متقارب مثمن اثلم:
      فع‌لن فعولن فع‌لن فعولن((4)    

19. بحر مجتث مثمن مخبون:
      مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن((3) 
20. بحر رمل مثمن مخبون مكفوف (مشكول): 
      فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن((2) 
21. بحر متقارب مثمن سالم: 
      فعولن فعولن فعولن فعولن ((1)
22. بحر رمل مثمن مخبون: 
      فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن ((1)
بررسي رديف در غزليات جهان‌ملك‌خاتون

در پژوهش به‌عمل‌آمده در غزل‌هاي جهان‌ملك، مي‌توان گفت كه در نزديك به دوسوم غزل‌ها رديف وجود دارد كه به‌صورت يك، دو، سه و حتي چهار كلمه‌اي و از جنس اسم، صفت، ضمير، قيد، فعل و … است.

پاره‌اي از اقسام رديف در شعر جهان‌ملك:

1. رديف يك‌كلمه‌اي (فعل): نيست، گذشت، بپرس، شده، نداري و …
          (600 غزل)
2. رديف يك‌كلمه‌اي (اسم): دست، عيد،‌ انتظار، دوست و... (120 غزل)
3. رديف يك‌كلمه‏اي (فعل مركب): باز آيد، برآوردست، نتوان گفت،
          نخواهد برد و ... (30 غزل)
4. رديف دوكلمه‌اي (اسم + فعل): عجب است، غم مخور و... (90 غزل)
5. رديف دوكلمه‏اي (اسم + حرف يا حرف+ اسم): ما را، مرا، از دست، در 
          دست، را بس، چو شمع، از جهان و ... (20 غزل)
6. رديف سه‌كلمه‌اي (فعل + اسم+ فعل): بودي خوش بودي (يك غزل)
7. رديف سه‌كلمه‏اي (اسم+ فعل+ اسم): ماست امشب (3 غزل)
8. رديف چهاركلمه‌اي (حرف+ حرف+ اسم+ فعل) تا به كي بي( يك 
          غزل)
و در مجموع مي‌توان گفت كه در هر دوره‌اي از شعر فارسي «رديف» نقش مهمي در آهنگ شعر داشته است و در اين ديوان هم رديف‌هاي گوناگون و متنوعي وجود دارد.
مقوله‌هاي بيان و بديع در غزليات جهان‌ملك‌خاتون
صورت‌هاي خيالي متفاوت چون تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز و ... و در بخش صنايع لفظي، مفاهيمي چون جناس، نغمه حروف، تكرار و... و در بخش صنايع معنوي، اصطلاحاتي چون تضاد، تلميح، ارسال مثل، ايهام و ... در غزليات جهان آمده است.

مثال:
	گر‌نسيم‌كوي ‌او دارد مسلمانان‌نسيم
	
	جان همي بايد‌فدا‌كردن نسيمش‌رانه‌سيم


(ص 397)

در اين بيت، چند صنعت وجود دارد:

1. صنعت ردالصدر الي‌العجز ميان نسيم در مصراع اول و نسيم در مصراع
          دوم؛ 
2. جناس مركب ميان «نسيم» و «نه سيم»؛
3. صفت تكرار: واژة نسيم؛
4. نغمة حروف (واج‌آرايي): حرف «س».
نمونه‌هايي از صور خيال در غزليات جهان‌ملك 

تشبيه:
شمع جمعي تو و پروانة رخسار تو دل   

 نيست در مجلس ما بي‌رخ تو نور و صفا (1-6)
(ص 9)
در آن زلفيــن پيچــاپيــچ يــــارم
دل مسكين چو مرغي پاي‌بند است (161-3)
(ص 66)
بهار و لاله و گل چون دميد در بستان
جمال طلعت زيباي تو شكست آنها  (50-6)
(ص 27)
دردمندم از لب لعلت بده درمــان ما
كز رخ چون خور فكندي آتشي در جان ما(39-1)
 (ص 23)
استعاره:
چشم جادوي تو ديدم دلم از دست برفت
آه از آن نرگس مستت كه جهان كرد خراب (63-9)
(ص 32)
هزاران داغ و درد از روز هجران
به جانم زان مه زهره‌جبين است (113-4)
(ص 50)
بساز از روي يـاري بـا غريبــان
چو عمر از پيش ما مشتاب امشب  (65-3)
(ص 32)
اي دل بگشا تــو چشم جــانت
وان سرو قدش ببين چه رعناست (91- 11)
(ص 42)

كنايه
اي دل مسكين برآيد آفتاب روز وصل
غم مخور خوش باش كاين شب‌هاي يلدا ‏بگذرد(456-6)

(ص 170)
	چند مهــرت نهــان كنم از خلــق
	
	چندآتش به‌زير ني پوشم (1004-6)


 (ص 365)

شخصيت‌بخشي
ز راه ديــده خيــال رخ نـگــارم دوش
درآمد از درم و راه خواب بر ما بست (139-6)
                                           (ص 58)
باد نوروزي پيامي مي‌دهــد سوي چمن
كان گل خوشبو در اين زودي به بستان مي‏رسد ‏(517-2)
(ص 191)

جناس
سرو روان به قدش نسبت نمي‌توان كرد
كردن چرا كه ما را هم روح و هم روان است (200-3)
(ص 80)
دُرد دَردت تــا به كــي نــوشيــم مــا
سرّ عشقت تا به كي پوشيم ما (37-1)
(ص 22)
نغمة حروف
صنمــا سنگ‏دلا ســروقــدا مــه‏رويـا
دلبرا حوروشا لاله‌رخا گل‌بويا(2)  (52-1)
(ص 27)
اي طبيب من چو دردم را تو درماني بگو
كز چه‏رو آخر ‏تو ‏را پرواي اين رنجور نيست(3) (290-4)
(ص 114)

تكرار 
اي شده غم يار من، مـن شــده‏ام يــار غــم
غم شده غمخوار من، من شده غمخوار غم (1008-1)
(ص 366)
گر فتد ‏بر ‏چشم من چشم تو اي چشم و چراغ
چشمه‏هاي‏خون دل بيني ز ‏چشم من روان (1118-3)
(ص 404)

مراعات نظير
ز آهن و مس و روي است و قلع عالم پر
طلا و نقره ازين روي جور مي‌رود بگذاز(789-2)
(ص 290)
رخم نمـــود به اسب جفــا بزد فــرزين
درين ميانه ببين مات مي‌شود سرباز (786-8)
(ص 289)

تنسيق الصفات
لعل جانفرساي تو آب حيات است آن مگر
زانكه بس شيرين و جان‏بخش و لطيف و دلكش است‏(141-3)
(ص 59)
نگار سيم‏تن سروقدّ موي‌ميان
ز باده سرخوش و مست و ‏خراب ‏خوش باشد (535-7)
(ص 198)

حسن تعليل
بگشا نقاب از رخ خورشيدپيكرت
زان رو كه نيست عادت خورشيد در نقاب (55-4)
(ص 28)
چون مه چاردهم روي تو را ديد ز غم
شرمش آمد ز ‏رخ خوب تو زان روي بكاست‏(88-5)
(ص 40)

مذهب كلامي
شوقم به روي دلبر خود بي‌نهايت است
زان‏رو كه حسن روي بت من به غايت است (133-1)
(ص 56)
جرعه‏اي زان جام لب مِي خورده ام
لاجرم گشتم چنين مست و خراب (62-4)
(ص 31)

مبالغه
بار عشقي كه ز هجران تو بر جان من است
بر دل كوه نهي كوه به آواز آيد (694-6)
(ص 255)
چـــو روي او نــديـدم هيــچ چهــري
بني‌آدم نباشد او فرشته است (142-3)
(ص 59)

ايهام
گرچه از كار جهان چشم وفا نتوان داشت
در جهان يار وفادار جهان است جهان (1129-10)
(ص 409)
جهـــان از آرزوي روي جـــانــــان
جهاني را ز پيش دل فكنده است (161-7)
(ص 66)

سؤال و جواب (اسلوب‌الحكيم)
گفتا چرا ملول شدي از گرفت من
گفتم از اين سبب كه ندارم به يار دست
گفتا تو سر ببازي و داري به مهر پاي؟
گـفتم اگـر دهـد به من خسته يار دست (150-5و2)
(ص 62)

ارسال مثل
خــاطـــرم ريش است در هجـــران تو
مشكل آن كــم جز نمك بر ريش نيست (300-2)
(ص 117)
گويند دل به دل بودش راه و هيچ نيست
گويي كه اين سخن به سبيل حكايت است (132-4)
(ص 56)

تلميح
گرچه عزيز مصـــر دل خستــة منــي
يوسف به سيــم نـاسره نتــوانمش فروخت (75-4)
(ص 36)
خســـرو عشــق بــا خيـــالش گفت
لــب شيــــريـن او بــه از شكــر است (172-3)
(ص 70)

در پايان بايد گفت كه جهان‌ملك به‌واقع شاعر توانايي است؛ و كمتر بيتي را در ديوان او مي‌توان يافت كه از نكته‌هاي بديعي و بياني خالي باشد.

درواقع صور خيال هر شاعري، راه عبور از مفاهيم محسوس به معقول را بازمي‌گشايد؛ و به‌قول شيخ اجل سعدي:
	معاني است در زير حــرف سياه
	
	چو در پردة معشوق و در ميغ ماه


(سعدي، 1381: 360)
تشابه غزليات جهان‌ملك‌خاتون با غزليات شيخ اجل سعدي 
با بررسي در غزليات اين دو شاعر، آشكار مي‌شود كه اولاً جهان‌ملك‌خاتون به شاعر بزرگوار شيخ اجل سعدي ارادت مي‌ورزيده و او را الگوي شاعري خود مي‌دانسته است؛ ثانياً وي به صورت‌هاي گوناگون از شعر سعدي الهام گرفته است. الهام او جز در مواردي كه بيت يا مصراعي را از شعر سعدي تضمين كرده، بيشتر هنرمندانه و مبتكرانه است نه مقلدانه.

پاره‌اي از رديف‌هاي يكسان در شعر جهان و سعدي: 
را، مرا، بگرفت، آورد، خويش، دارم، ديدن، او، تو. 

پاره‌اي از ابيات مشابه در شعر جهان و سعدي:
	‌دست‌گير ايـن پنج روزم ‏در حيــات
	
	تا نگيرم درقيامت دامنت (144-8)(4)


(سعدي، 1381: 463)
	دست من گير كه از پاي درآيم ور نــه
	
	برسرراه‌اجل‌دست من ودامانت‏(380-3)


(جهان‌ملك، 1374: 144)
	من اول روز دانستـم كه اين عهــد
	
	كه با من مي‏كني، محكم نباشد(203-5)


(سعدي، 1381: 484)
‌عهدي كه كرد ‌با من بشكست همچو زلفش
كردن خلاف عهدش آيين ما نباشد (557-3)
(جهان‌ملك، 1374: 206)
‌امروز در فراق تو‌ ديــگر به شـــام شــد
اي ديده پاس دار ‌كه خفتن حرام شد(211-1)
(سعدي، 1381: 487)
چون روز عمر من به فــراق تــو شام شد
در آرزوي روي تو عمرم تمام شد(586-1)
(جهان‌ملك، 1374: 216)
چون برآمـد ‏مــاه‌روي ‌از مطلع پيــراهنش
چشم بد را گفتم الحمدي بدم پيرامنش(327-1)
(سعدي، 1381: 530)
چــون بـــديــدم حسن رويش را به دل
گفتـــم الحمــدي بــدم پيـــرامنش(828-3)
(جهان‌ملك، 1374: 303)
تشابه غزليات جهان‌ملك‌خاتون با غزليات حافظ 
جهان‌ملك با حافظ معاصر و معاشر بوده است و اين دو در يك زمان و مكان زيسته‌اند. از آنجا كه جهان‌ملك دختر جلال‌الدين مسعودشاه‌بن‌محمود اينجو بود و حافظ هم با دربار پادشاهي آمدوشد داشته، قطعاً جهان ملك را ديده و هر دو از شعر و شاعري هم مطلع بوده‌اند.

شباهت‌هاي شعر جهان‌ملك با حافظ، طبعاً نتيجة همين آشنايي بوده است. البته تأثير و تأثر در شعر آنها به اندازة تأثير شعر سعدي در شعر جهان‌ملك نيست. 

شايان ذكر است كه مشخص نيست اول جهان‌ملك‌خاتون شعر مشابه را سروده است يا حافظ. ممكن است جهان‌ملك به استقبال شعر حافظ رفته باشد و يا حافظ به استقبال شعر اين شاهزاده‌خانم خوش‌ذوق كه احياناً چند سالي هم بيشتر از حافظ داشته است؛ يا اينكه هر دو به استقبال شعر هم آمده‌اند. و بالأخره، غزل «غم مخور» را حافظ اول سروده است يا جهان.

البته بايد گفت كه غزل‌هاي حافظ عرفاني و سنگين‌تر از غزل‌هاي جهان است. سراسر غزل‌هاي حافظ داراي ايهام است؛ اما غزل‌هاي جهان‌ملك، فصيح و روان‌تر است، به گونه‌اي كه خواننده كمتر در دريافت مفهوم و پيام غزل به مشكل برمي‌خورد. شايد بتوان گفت تشابه شعر جهان و حافظ، بيشتر ظاهري است تا محتوايي؛ اما اين تشابه در مقايسة شعر جهان و سعدي، بيشتر محتوايي و دروني است تا ظاهري.

ذكر شباهت خاص ميان دو غزل از غزل‌هاي مشهور حافظ و جهان‌ملك‌خاتون

الف- غزل مشهور حافظ «يوسف گمگشته‌ باز آيد به كنعان غم مخور» با رديف «غم مخور» در ديوان جهان‌ملك‌خاتون دو نظير دارد:

حافظ (غزل 255):
يوسف‌گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور
اي دل غمديده، حالت به شود دل بد مكن
وين سر ‌شوريده باز‌آيد به سامان غم مخور
(حافظ، 1375: 344)
جهان‌ملك (غزل 768):
اي دل پردرد بـر اميد درمــان غم مخــور
دررسد تشريف روز وصل جانان غم مخور
اي دل آشفتــه در هجــران آن آرام جــان
در جهان سرگشته شو از بهر سامان غم مخور
(جهان‌ملك، 1374: 281)
اي دل ار ‌سرگشته‌اي از جور دوران غم مخور
باشد احوال جهان افتان و خيزان غم مخور
تندباد چــرخ چــون در آتش عشقت فكنــد
آبرويت گر شود با خاك يكسان غم مخور
(جهان‌ملك،1374: 282)
اين دو غزل جهان‌ملك نه تنها از نظر وزن و قافيه و رديف با غزل حافظ يكسان است، بلكه مفاهيم و مضامين آنها نيز به هم نزديك است، تا آنجا كه مصراع اول بيت اول غزل حافظ عيناً در غزل دوم جهان‌ملك در مصراع دوم بيت سوم آمده است:
يوسف گمگشته باز‌آيد به كنعان غم مخور
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور
گر‌چه چون يعقوب گشتي ساكن‌ بيت‌الحزن
يوسف گمگشته بازآيد به كنعان غم مخور
(جهان‌ملك،1374: 282)
ب- غزل مشهور حافظ «در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع» با رديف شمع، با غزلي از جهان‌ملك بسيار شبيه و بسيار به آن نزديك است:
در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب‌نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع
روز و شب خوابم نمي‌آيد به چشم غم‌پــرست
بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع
(حافظ، 1375: 397)
در شب تاريك هجران زار و سوزانم چو ‌شمع
او چو گل‌ خندان و من سوزان و گريانم چو ‌شمع
با دل پرآتشــم دودم بــه ســر بـــرمــي‌رود
ز‌آتش سوداش سوزد رشتة جانم چو ‌شمع
(جهان‌ملك،1374: 310)
شباهت اين دو غزل به گونه‌اي است كه بي‌ترديد مي‌توان گفت يكي از دو شاعر از شعر ديگري استقبال كرده است.

پاره‌اي از رديف‌هاي يكسان در شعر حافظ و جهان‌ملك 
تست، دوست، گرفت، باد، گيرد، آمد، خواهد بود، رسيد، آر، بس، خويش، چه كنم، بين، بگو، داري، باشي.

پاره‌اي از ابيات مشابه در غزليات حافظ و جهان ملك

شايان ذكر است كه در اين ابيات، گاهي مفهوم و مضمون و گاهي وزن، رديف و قافيه در يك يا در چند بيت و گاهي هم كل يك غزل با غزل ديگر مشابه است:
پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد
وان ‌راز ‌كه ‌در ‌دل بنهفتم ‌به‌در‌افتاد(110-1)(4)
(حافظ، 1375: 148)
تا ديدة من بر‌رخ همچون قمر افتاد
راز دلم از پردة محنت به‌درافتاد(411-1)
(جهان‌ملك، 1374: 154)
از آن دمي‏كه ز چشمم برفت رود عــزيز
كنار دامن من همچو رود جيجون‌است (54-7)
(حافظ، 1375: 77)
بيا كه ديدة ما بي‌رخ تــو پرخـــون ‌است
ز خون ديده، تو گويي كنار جيجون‌است (224-1)
(جهان‌ملك، 1374: 89)
آنان كه خاك را بــه نظــر كيميــا كننــد
آيا بود كه گوشة چشمي به ما كنند؟ (196-1)
(حافظ، 1375: 265)
آنان كه سكة غــم عشقـش همــي زننــد
شايد كه خاك را به نظر كيميا كنند (635-4)
(جهان‌ملك، 1374: 234)
اي صبا نكهتي از كـوي فلاني به مــن آر
زار و بيمار غمم، راحت جاني به من آر  (248-1)

(حافظ، 1375: 335)
اي صبا، بويي ا‌ز آن زلف پريشان به من آر
مژده‌اي زآن گل سيراب به‌سوي چمن‌آر (726-1)
(جهان‌ملك، 1374: 265)
بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر ‌اندازيم
فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در‌اندازيم (374-1)
(حافظ، 1375: 510)
بگو تا چند خون دل به غم در ساغر اندازيم
ز هجر روي آن دلبر ز ديده گوهر اندازيم (1094-1)
(جهان ملك، 1374: ص 396)

نتيجه‌گيري
جهان‌ملك‌خاتون بانويي توانا و هنرمند است؛ كه خوب مي‌ديد و مي‌شنيد و
ديده‌ها و شنيده‌ها را به صورت واژگان در قالب‌هاي ادبي قرار مي‌داد و از آن اشعاري دل‌انگيز مي‌سرود. حاصل هنر و كوشش او در اين زمينه، ديواني است جامع كه دربرگيرندة پانزده‌هزار بيت در قالب‌هاي مختلف ادبي چون قصيده، غزل، رباعي و… است.

شاعري بزرگ كه با حافظ معاصر و معاشر بود و يك قرن پس از سعدي زيست. اما آنقدر نزديك به سعدي سرود كه گويي دركنار او بوده است. او بيت‌هاي فراواني را از سعدي تضمين كرده و مفهوم و پيام بسياري از غزل‌هاي ديوانش با مضامين غزليات سعدي مشابه است و حتي همچون سعدي يك ترجيع‌بند دارد.

شاعري كه ازنظر ذوق و سليقه، در انتخاب اوزان عروضي چون حافظ عمل كرده و به‌لحاظ موسيقي شعر، به حافظ نزديك است. ديوان شعر جهان، فصيح و روان است؛ تا جايي كه خواننده از خواندن اشعار او لذت مي‌برد و كمتر به مشكل برمي‌خورد. اين ديوان در سال 1374 براي نخستين بار در ايران و حتي خارج از ايران به‌كوشش سركار خانم دكتر پورانداخت كاشاني‌راد و جناب آقاي دكتر كامل احمد نژاد از روي نسخ خطي تصحيح شد و در انتشارات زوار به‌طبع رسيد.

جهان، بانويي شاهزاده و شاعر در دورة پادشاهي اينجو است؛ پدر و مادر و همسري صاحب‌مقام و جلال و به روايتي فرزندي دختر به‌نام سلطان‌بخت دارد كه گويا در سنين جواني از دنيا رفته و مادر را با اندوهي فراوان برجاي گذاشته و جهان، اشعاري را در مرثية او سروده است:
	دردا و حسرتا كه مرا كام جان برفت
	
	وآن جان نازنين به جوان از جهان‌برفت


(جهان‌ملك، 1374: 509)
از بررسي و تحليل در زواياي مختلف ديوان جهان‌ملك، به‌ويژه در بخش غزليات نتايج دير حاصل آمد:

1. جهان‌ملك ازنظر انتخاب اوزان عروضي، خوش‌ذوق بوده است. تنوع وزني او فراوان نيست. اما زيباترين وزن‌هاي عروضي را براي شعر خود برگزيده است.

2. ازنظر رديف و قافيه، بينابين سعدي و حافظ قرار گرفته است و تقريباً رديف‌هاي يكسان با شعر آنها دارد. 

3. كلمات مهجور در شعر وي نادر است و چنين واژگاني را كمتر در ديوان او مي‌توان يافت.

4. كلامش تراش‌خورده، روان و روشن و به‌نوعي يادآور فصاحت سعدي است.

5. ازنظر صور خيال در ديوان وي بايد گفت كه تزاحم و تراكم در شعر او نيست؛ اما صور خيال در شعر او غني و تصويرهاي ذهني او متناسب و دلنشين است.

6. پيام شعر او بيشتر عشق است كه ازميان سخنانش، از رنج‌هايي كه كشيده و يا محبت و ستمي كه از ديگران ديده است، آشكار مي‌شود.

و كلام آخر اينكه بنابه روايتي جهان‌ملك ديوان خود را به شاه‌شجاع و يا احمدبهادرخان اهدا كرده و خود شايد تا سنين 65- 60 سالگي حيات داشته است.
پي‌نوشت‌ها

1. براي نمونه، ‌مراجعه شود به غزل 783 در صفحه 278: به ياد آمدم آن جواني و ناز...

2. در اين بيت، واج‏آرايي در حرف «الف» است. 
3. در اين بيت، واج‏آرايي در حرف «ر» است.
4. عدد سمت راست، شمارة غزل و عدد سمت چپ، شمارة بيت است.
5. شايد هر دو شاعر در اين بيت به غزلي از شاه‌نعمت‌ا... ولي توجه داشته و هر دو از او استقبال كرده‏اند:

	ما خاك راه را به نظــر كيميـا كنيم
	
	صد درد را به گوشة چشمي‌دوا كنيم
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Analysis Of  Complete Works Of

Jahan Malak Khatoon

Z. Asadi

The general goal for selection of subject is to introduce a great princess poet، who is unknown for most of those who are interested in Persian Literature . The Woman whose collection comprises 15، 000- Verses within the frameworks of Ghazal (lyric)، Ghasideh (elegy)، Ghateh (Segment)، … In this respect، I have played a small role and I hope I have been able in the position of a woman، in taking action for analysis and study of complete works of this princess poet. Seizing the opportunity in writing this theses، I hope I have been able to fulfill my obligations as a student.

My work method in this thesis was study of lyrics of Jahan Malak and preparing notes in diverse fields such as poems rhytms and similarity of poems with those of Hafez and Sa'adi. After performing Conclusions were obtatined:

1. Jahan Malak had a  good taste in selection of rhythms of her poems and has selected the most beautiful rhythms for composing her poems.

2. Considering rhythms، rhmes، and schemes، her poems have been placed in a situation between Hafez and Sa'adi and her rhymes are approximately the same as poems of the aforesaid poets.

3. Forlorn words are rarely used in poems and such worms can rarely be found in her collection. 

4. Her speech is fine، well shaped، fluent، and clear and reminds us of eloquence of Sa'adi.

5. Figurative language is not condensed her poem، but her images are rich appropriate، and plaesant.

6. Theme of her poem is love in most cases and form among words، the pains she has tolerated، the kindess or oppression she has experienced are obvious. 

At the end I should note that Jahan Malak Khatoon is a capable and experienced poet is her own position. She is one of the great poems of the 8 th century، whose names have been overshadowed by popularity of Hafez.

Key Wolds: Lyric poem، Rhyme، Poetical metre of prosodical، Visages of figmen، The same explanation، Simile، Metaphore، Stichous، contemporary، Reception. 
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